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       ورقه انتباهيه:
شبنامه اي از عراق عجم

كورش نوروز مرادي

ورقه انتباهيه ش��بنامه اي است كه گويا بين س��الهاي 30-1329 ق در عراق عجم منتشر مي شده است. 
اصل اين اوراق به ژلاتين و مانند اغلب ش��بنامه ها به رنگ آبي اس��ت. اگرچه ناشران آن مدعي اند كه آنچه 
آنان نشر مي دهند شبنامه نيست و به سبب مضيقه مالي كه توانايي پرداخت سيصد هزار تومان براي خريد 
يك مطبعه سنگي را نداشته، مجبورند، عرايض بي غرضانه خودشان را بصورت ژلاتيني چاپ و پخش نمايند. 

اما عنوان، ساختار و متن و پديد آورنده گمنام و امضاء مستعار  گوياي زيرزميني بودن ورقه انتباهيه است.
روي سخن اين اوراق كه متأسفانه نمره نخستين آن مفقود بوده، اغلب با تجار و وكلاي انجمن ولايتي 
است و تأكيد اثر در همه شماره  هاي موجود، بر وارد نكردن اجناس خارجي به ويژه روسي به تجار و توصيه 

به مردم در استفاده از كالاهاي ايراني است. 
سراس��ر اين ش��بنامه ها به هيچ فحاشي، ناس��زا و كلمات ركيك )كه رسم شبنامه نويسان همه روزگاران 
بوده( آلوده نيس��ت، و عمده تأكيد اثر، در مخالفت ورود اجناس روس��ي اس��ت. گويا شبنامه نويس كه همة 
ش��بنامه ها را به نام حافظ رنج بران امضا مي كند، يك مس��لمان و شيعه اثني عشري تمام عيار است و مقيد 
و معتقد و مس��لط به آئين اس��لام. در بيشتر استدلالش به متون اسلامي چه از احاديث و چه از آيات شريف 

قرآني و حتي به سيره حضرت نبي )ص( استناد مي نمايد.
يكي از نكات قابل توجه اين شبنامه اشارة آن به انتشار بيش از حد شبنامه هاي مجهوله توسط اشخاص 
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مجهول به روزگار خودش است، كه مع الاسف تنها ردپاي اندكي از آنها را امروزه در آرشيو هاي دولتي و 
خصوصي مي توان مشاهده كرد. بديهي است اين شبنامه ها كه از تيغ تيز سانسور حاكم اغلب در امان مانده 
بودند، مي توانند در تاريخنگاري و مطالعات جامعه شناختي، منابع قابل توجه  و مورد اعتمادي به شمار آيند. در 
شبنامه هاي زير كه به جز از برخي موارد كه شبنامه نويس پا از عرصه منطق خارج نموده و تابع احساسات 
گرديده در بيشتر موارد با تكيه بر متون و عقايد اسلامي و استدلال، تجار عراقي و انجمن ولايتي شهر را به 
چالش مي كش��د. رسوايي، بي احترامي، فحاشي، تندروي و ترسيم تصاوير مستهجن و موضع گيري ناعادلانه 
و يك طرفه نسبت به موضوع و يا شخص و يا اشخاصي كه در شيوه محتوايي شبنامه نگاران مرسوم بوده 
است، در اين شبنامه مشاهده نشده است. مخاطب نمره پنجم ورقه اتنباهيه، آقا سيد طاهر است كه گويا از 
روحانيون و از اعضاء انجمن ولايتي اند، چنين نامي هم در همان دوره با همان مش��خصات از همان سامان 
وكيل دورة دوم مجلس شوراي ملي بوده، شايد او باشد. در هر صورت اين مخفي نويس در مجادله با ايشان 
به موضوعاتي اش��اره مي كند، كه حكايت آن تا به امروز باقي اس��ت. اين ش��بنامه ها هم اكنون در مجموعه 
روزنامه هاي اهدايي محمد علي تربيت كه گويا زماني س��يد حس��ن تقي زاده آن را به كتابخانه مجلس اهدا 

كرده بود و در مجموعه جرايد شمارة 157 قرار دارد.
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ورقه انتباهيه ]نمره2[
همين قدر بايد دانست، هيچ بلائی بالاتر و سخت تر از اين نيست كه يك بيچارة بدبختی دل سوخته 
با يك نيت خالصی با يك بی غرضی كاملی را متحمل شود، زحمتی بكشد، افكار عامی خيرخواهانه را در 
اوراقی بياورد و طبع و نشر كند. آنوقت پس از اين همه زحمت بي  چاره نگاه كند به بيند ]كذا[. در سنگ 
خاره قطره باران اثر نكرد. نويسندگان اين ورقه دو قسم برای ملت عراق ياد می كنند، اوّل به ذات قهّار 
منقسم سوگند كه ابداً غرض با احدی ندارند. دويم آدم و عالم از اين مسلك بر نمی دارند تا حقيقت كلام را 
به هر وسيله كه باشد ثابت نكنند. مثلًا در انتباه نامه سابق شرحی از اقدامات هيئت تجار و تجار محترم درج 
كرديم و تشكر نموديم كه پس از اين همه جلسات و تبادل افكار نتيجه گرفته اند كه نه جنس خارجه وارد 
كنند و نه استعمال نمايند ولی بدبختانه می بينيم كه هيچ اين طور نبوده جمعی از آنها ميل دارند كه اقدام 
كنند. حرفشان اين است كه ما اقدام داريم اگر عمدة التجارهای ما هم اقدام كنند- بابا عمدة التجارهای 
شما كيها هستند ما كه غريبيم كسی را نمی شناسيم بگوئيد به ما تا ما برويم دست به دامن آنها شويم- خير 
خير صلاح در گفتن نداريم برويد از جای ديگر تحقيق كنيد. عاقبت پس از كنج كاويها و زحمات معلوم شد 
مقصودشان چند نفری هستند كه ما هم با مراتب وطن پرستی آنها خجلت داريم اسامی محترم آنها را با 
اين عنوانات آلوده كنيم. مثلا می گويند جناب ... كه وكيل محترم انجمن معظم ولايتی و در سلسله تجار 
هم هستند نبايد اجناس خارجه وارد كنند تا ما هم وارد بكنيم و يا از ايشان نخريم. ما اقتدا به بزرگان خود 
می كنيم- می گوئيم بابا شما با آنها كار نداشته باشيد هر كس در باب وطن خود. كار خود. تجارت خود 
عقيده }ای{ دارد- می گويند صحيح است اما هم ما را شماتت می كنند هم تا آن امتعه خوش ظاهر بدباطن 
آنها در كار است سكته به امتعه وطن كه ما وارد كرده ايم می رسد. چنانچه در فلان وقت وارد كرديم اين 
قدر در حجره ماند كه پوسيد. اينجا است كه قلم بنای عجز و الحاح می گذرد و با بلندتر صدای خود فرياد 
می كند آقايان. وكلاء. رؤسا. امناء. ملاكين. اعاظم. تجار. كسبه. اصناف. رنج بران شما را بخدا شما را به 
معقتدات اسلامی، شما را بوجدان، شما را به پير به پيغمبر)ص(- بالاخره شما را به آنچه معتقديد و به آنچه 
از آن پيش شما محترم تر نيست بيائيد دست به دست هم بدهيم. غرض را كنار بگذاريم، برادرانه فكری 
برای روز سياه خود كنيم. امروز روزی نيست كه موقع غرض و مرض باشد. امروز روزی نيست كه گول 
بخوريم. امروز روز برادری است. امروز روز اتحاد است. امروز روزی است كه با هم برادر باشيم. خدا را از خو 
راضی و پيغمبر )ص( ]را[ از خويش خوشنود كرده ايم. از بديهياّتست كه نمی توانيم بگوئيم اثر در كلام 
آسمانی يا در گفته پيغمبرها، خدا نيست. چرا كه تا اكلميّت وجود نباشد، برسالت مبعُوث نمی شوند. پس 
بنابر اكمليت اثر در فرموده آنان است. حضرت موسی)ع(، آيه تطهير را بطوری محكم و موكّد آورد، كه اگر 
عضوی از اعضاء بنی اسرائيل نجس ]هستند[ می بايست قطع كنند چگونه است با اين تأكيد در نظافت از 
ساير امم كثيف تر از حيث خوراك و معابر رودخانه و. و. و. و. اند. چنانچه می بينيد حضرت مسيح )ع( فرمود: 
ا امّت من مانند من طوری مظلوميّت خود را به تمام ملل عالم ظاهر سازيد، كه اگر كسی يك سيلی به يك 
سمت صورت شما زد سمت ديگر را مهيّای سيلی ديگر كنند. چه شد كه امروز ملتّ اين رسول ]ناخوانا[ 
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نسبت به نوع خود اين قدر ستمكار و متقيّدند، حضرت ختمی مرتبت )ص( فرموده است كه بايد اين قدر 
شجاع و پُردل و متحد و قوی باشيد كه بيرق اسلاميتان را در اقصی بلاد عالم برافرازيد چنان چه در زمان 
خود آن حضرت و خلفاء راشدين همين طور شد. اينك چه شد كه ملتّ اسلام از تمام ملل ضعيف است، 
پس اگر در كلام رُسُل هست ولی امُم به گفته آنان رفتار نكردند كه اينك قضيه به عكس شده. اين است 
كه ملت اسلام مُستوجب اين بليّه شدند امّت پيغمبر آخرالزمان كجا لباس ماهوت ذرعی چهار تومان. امت 
رسول خاتم به كجاقند يكمن چهارده قران. مرشد كلّ حضرت اسدالله الغالب عليه السلام برای اينكه بما 
بفهماند رسم زندگی دنيا را می فرمود: اين قدر لباس من وسله ]كذا[ دارد كه اين مرتبه از وسّال ]كذا[ شرم 

دارم آه آه آه و اسفاه. 
اين  زنهای  نمی آيد.  خوش  را  خدا  كنيد.  رنج بران  و  زيردستان  و  فقراء  حال  به  رحم  تجار  ای  پس 
بيچارگان از صبح تا شام از شب تا صبح در كارخانه قالی بافی جان بكنند، شانه بزنند، بچه سقط كنند زحمت 
بكشند، به هزار بلای ديگر مبتلا شوند، حاصل صدمات دو ماهه، ده ذرع قالی شود، بيايد بفروشد نصفش 
را قند، نصفش را چای و پارچه های قلب بدل بگيرد. و الله بالله كه مسئول عالم بشريت و انصاف هستيد. 
اگر شما وارد نكنيد، بيچاره دهاتی چه می داند قند چيست، چای چيست، ماهوت و پارچه های تازه درآمده 
چيست. آن وقت كه قند نمی خوردند پارچه قُلّابی بدل نمی پوشيديم، مگر زندگی نمی كرديم. بخدا نانمان 
ارزان تر، گوشت فراوان تر، مملكت آبادتر، قوای بدن مان زيادتر اگر روزی ده فرسخ پياده می رفتيم خم به 
ابرومان نمی آمد. حال چرا دو قدم را می رويم نفس نفس می زنيم. اشخاصی كه از اوّل قبول اين بار امانت 
شقاوت را نكردند، در سنّ نود سالگی از جوانان حاليه جوان تر، ضرر پولی، ضرر جانی، ضرر ايمانی، متضمن 
اين كار است. ای تجار محترم، دست بيچارگان به دامن شما، بيائيد غيرت كنيد، حميّت كنيد جوانمردی 
كنيد، برادری كنيد، اقتدا به تجار خراسان اصفهان آذربايجان كنيد. اگر ديگران نكنند شما پيش قدم شويد. 
ما را اين نفس آخر اسير ظلم همسايگان لامذهب خارجی اجنبی نكنيد ايخدا ايخدا ای پيغمبر)ص( ای 
ائمه هدی، قلب ماهيّت كنيد. يا مقلبّ القُلوب اين دلها را بحال فقرا نرم كن و اين تجّار را با ضعفا مهربان 

كن= به لعنت خدا و نفرين رسول گرفتار باد، آنكه پس از خواندن به عوام الناس نفهماند-
 حافظ رنج بران امضاء- د- ک - ت
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ورقه انتباهيه]3[
يواش يواش، كم كم، آهسته آهسته، ما از ملت عراق يك اميدواری حاصل می كنيم چرا می بينيم كه مطلبی 
اثر می كند. همين جلسه امروز برای حاصل كردن اطلّاع به هر طرف  آنها زود  نباشد، در جامعة  بغرض 
گذركرديم و به بعضی مقامات عاليه رفتيم ديديم مذاكره از انتباهيه در ميان است و می فرمودند نويسندگان 
اين اوراق بی غرض هستند. يك استظهار ديگر مزيد بر اميدواری ما شد كه ما را هم نسبت بخود بی غرض 
دانسته اند. ولی يك نكته كه بما نگرانی می دهد اين است كه از بس اشخاص مجهول، اوراق مجهوله، با 
مطبعه ژلاطينی ]كذا[ طبع و نشر كرده كه مطالب آنها خارج از وظيفه ازادی مطبوعات بود و يا به زبان 
ديگر ادای و كلمات و مقاصد كرده اند، خاطر مردم رنجيده تصور می كنند هر ورقه كه چاپ آبی رنگ داشته 
باشد از آنها است. امّا هر گردی گردو نيست روی ما وطن خواهان سياه كه تابحال نتوانسته ايم شريك 
شده، كمپانی شويم و برای توسعه به اداره معارف يك مطبعه سنگی كه مُنتها سيصد تومان مخارج دارد وارد 
نمائيم. ناچاريم، به توسط ژلاطين عرايض بی غرضانه خود را تقديم پيشگاه ملتّ كنيم اميدواريم انشاءالله 
مطبعه هم وارد شود. امروز نواقص امور ما ملت كرورها است. داشتن مطبعه همه يكی باشد عجاله منقضی 
كه در كار داريد كه آن منفعت ما را با يك شدّت و سختی به چهار ميخ كشيده و يا اينكه به يك زنجيرمان 
مسلسلًا بسته است، همان دخل كم و خرج زياد است. در اينجا باز روی سخن به تجار محترم و كسبه 
باغيرت مسلمان اين آب و خاك است اگر چه جناب آقا ميرز علی اصغر وكيل انجمن محترم ولايتی ما را 
يك اندازه از شبهه بيرون آورده اند، برای اينكه نظر به آن نكته انتباه نامه سابق به اسم سه نقطه كه وكيل 
انجمن ولايتی و در زمره تجار هم هستند، چرا اجناس خارجه وارد می كنند. ايشان وارد نمايند تا ما هم 
نكنيم با يك حرارت فوق العاده كه آن را جز به صداقت نمی توان حمل كرد تحاشی فرموده، كه ابداً يكسال 
است من جنس روس وارد نمی كنم. كه عين مضمون آن را مخصوصاً بعدها طبع و نشر خواهيم كرد، رفع 
شبهه از ايشان به همين يك ورقه كه يك فرقه محترمی نوشته اند و آن ورقه هم به منزله سند و دوسيه 
آن فرقه ضبط خواهد شد، شده است. ولی انجمن ولايتی در هر ولايت مركب از يك عده اشخاص است 
كه آنها در واقع نخبه عقلا مركز تصرفات و متبعات آن ولايت، چرا كه آروزی اين مقام را دارند. پس بايد 
تمام پيشنهادات عقليه از آن محلّ مقدس كه مركز عقول يك ولايت است، بشود. خوب در اينجا قلم ما 
را مجبور می كند پی غرضانه بی حرفانه بدون آنكه دلمان بخواهد وكيل بشويم، يك سؤال از هيئت انجمن 
ولايتی بكنيم. آقايان معظمّ وكلاء محترم چگونه است وقعی بر عرايض خيرخواهان وطن نمی گذاريد و 
تلگرافات و مكتوبات از آذربايجان و اصفهان و خراسان را در خصوص ترك امتعه خارجه و جلب امتعه داخله 
به ملتّ نمی آگاهنيد. گرفتيم اينكه چنين تلگرافات و غيره نرسيده است، فرض ذمّه وكالت شده است كه 
مجامع عمومی تشكيل داده ملتّ غافل خوابيده را دعوت به بيدار شدن كنيد و هر يك هريك تان با يك 
حرارات وطنخواهی و ملتّ دوستی ]ناخوانا[ ترتيب داده در منابر برای ملتّ بخوانيد اين ملت عوام بيچاره 
را بيدار كنيد روزنامجات مفيده راجع به اين مطلب را برای آنها با يك سوختگی قلب قرائت كنيد- خواهيد 
فرمود ملتّ خودش روزنامه و انتباه نامه ها را به خواند ما كه منع می كنيم- عرض نمی كنيم اگ�ر هر ي�ك 
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ما گوسفندان به وظيفه خود عارف بوديم. ما هم مانند ملت ساير ممالك بوديم يا ما هم قابليت وكالت را 
داشتيم. اين ملت صغير است، ضعيف است، بيچاره است قابل ترّحم است، همراهی با اين ملت همراهی با 
رسول اكرم است. همان طور گوسفندان چرا می كنند بخوشی صدائی كه از نی شبان برمی آيد، همين قسم 
فرض كنيد صداهائی كه از شما برمی آيد برای بيداری اين ملتّ است. اگر چهار نفر از اين ملت چيزی بداند 
امّا از شما می شنوند. پس شما وطنخواه  بخواهد بفهماند، قبول نمی كنند حالا چرا قبول نمی كنند بماند، 
بشويد تا مردم به شما اقتدا كنند. مانند مأمومين با مام خود. شما نيز خيرخواه، شما هادی بشويد. شما بيش 
از اينها به وظيفه خودتان رفتار كنيد. اميدواريم به بينيم روزی را كه وكيل و رئيس و آقا و تاجر و كاسب 
بالاخره تمام ملتّ برادرند، دست اتحاد به هم داده و رفع اين بدبختيها، بيچارگی ها، پريشانی ها را بنمائيد. باز 
ما آن گفتنی ها را هنوز گفته ايم تا قلم التماسمان در كار است ای برادران ای تجار باغيرت، ای ايران طلبان، 
ای كسانی كه در اين آب و خاك زندگی می كنيد روزها با كمال خوشی مشغول كسب خود هستيد و شبها در 
خانهاتان راحتيد. بترسيد از روزی كه مقابر شريف اجداد ما مسلمانان كه خاك آنها با اشك چشمه گل كرده و 
بسوز دل آلوده ايم، محل اصطبل و پايمال قشون روس شود، حذر كنيد از وقتی كه مساجد ما مبدّل به كليسا 
شده وطبع قرآن مجيد محدود و رواج كُتُب منسوخه شود. يكی از بزرگان و عقلای ارُوپ گويد اگر بخواهيد 
اسلام پايمال و مسلمانان ذليل شوند نسخ قرآن كنيد، تا قرآنشان در كار است به بقای آنها اميدواری می رود 
پس بيائيم گذارديم قرآن مان از دست برود. نگذاريم استقلان مان، دين مان، مكتب مان، ناموس مان، از دست 
برود. وحشت كنيد از زمانی كه برای تجسس و تفتيش در هر خانه سالدات روس بدون و اخبار وارد شود 
و مجبور است به تفتيش تمام اثاثيه شما حتی به لباس ناموسی كه پوشيده مجسّم و مصوّر چنين روزی 
را كه ناموس شما از خوف می دود و سالدات روسی، به سر نيزه تفنگ آنها را تفتيش می كند خوشا عوالم 
غيرت آن وقت هم يقين می  گوئيد ما مسلمانيم و امت رسول)ص( هيهات كه رسول )ص( از چنين امّت 
بی غيرت بيزار است. به خدای بی شريك قسم اگر چای نخوريم و لباس خارجه نپوشيم، نمی ميريم. ولی اگر 
ناموسها اسير اجنبی شود مرگ هزار مرتبه گواراتر است. مانند شربتی كه به تشنه برسد ای باغيرت مردم 
موقع خطرناك است ای تجار وقت تنگ است پيشينيان ما چشم ما را بستند آنچه خواستند كردند. بيائيد 
آنچه ديگران می خواهند ما نكنيم بخدا قسم اگر وخائم امور خود را به نظر بياوريم بايد خون گريه كنيم 
بايد بميريم بايد حالا هلاك شويم چه رسد بساعت ديگر. آه آه كه قلم از نوشتن عاجر ماند. قوه متخيله 
خسته شد نفس برآمد و كام از تو برنمی آيد ياللعجب چه شد. خاك مرده در سر ما بيخته اند. اگر به 
مقابر بگذريم باد كه به روزنه قبور می وزد باز صدائی از آن وادی خاموشان برمی آيد ولی ما اسم خود را زنده 
گذاشته ايم و هزار مرتبه پوسيده و مُتلاشی شده بی روح و بی صداييم اين نيست مگر به بدبختی، بيچارگی، 
مگر خدا ما را به حال خود گذاشته يا خاتم انبياء از ما صرفنظر كرده. باغيرت مسلمانی، ای باحميّت تجار، 

بس ا ست، ای خدا خسته شديم.
حافظ رنج بران- امضاء- )د- ک- ت(
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ورقه انتباهيه نمره4
باز  قلم نمی دانيم چه بر سر دارد. همين قدر می دانيم همينكه نوكش رُوی كاغذ می رسد يك حرارتی از آن 
نفوذ می كند كه بيم آن است آتش به صفحه افتد دود از سخن برآيد. و می گوئيم قلم اين شعله محرقه را از كجا 
تحصيل كرده. همانا از يك محلیّ كه جز مجمری سوزان كه يك شرره اش تمام عالم را می سوزاند در آن چيز 
ديگر نيست اخذ نموده محلّ اين آتش خانان موزيك مركزی است. بس داغدار كه بانهايت كوچكی از يك بيابان 
پروحشت پرخطری بزرگ تر و آتشش بيش تر است و اين آتش آتشی است كه دريای اشك چشم آن را افسرده 
و خاموش نمی كند. اين آتش آتش جهانسوزی است. اين آتش آتشی است كه سر تا پای بشر را می سوزاند. 
اين شراره شراره ايست كه اگر در كانون سينه هر ذی شعوری فروزان شود خاكسترش را به باد می دهد. اين 
آتش آتشی است كه از عدم نيل به مقصود حاصل می شود چنانچه حرمانش می گويند )بلی( اين آتش همان 
آتش حرمان است. چنانچه ما را از حرمان اتحاد می نوازند. آن اتحاد اتحادی است كه نوع بشر را با يكديگر به 
واسطه همان اتحاد مهربان می كند. اين اتحاد اولاد آدم را دارای مسلك واحد می كند. اين اتحاد پير و جوان يك 
مملكت را كه در يك مذهب و مسلك هستند با هم مرابطه و مخالطه می دهد. يعنی آنها می بينند كه پيران به 
آنها مهربانند پس حرمت پيران را نگاه می دارند و پيران را دوست می دارند جوانان را برای اينكه حافظ احترامات 
و مهيّاكننده آسايش پيران و بزرگان خود هستند. اين اتحاد كه باشد مال يكديگر را مال خود می دانند. ناموس 
يكديگر را ناموس خود می  دانند. آن اتحاد اين است كه قزوينی و عراقی و طهرانی و خراسانی و غيره و غيره در 
كار نيست تمام به حكم اتحاد اولاد و همه ابوالبشر و فرزند يك پدر و مادرند. و در يك شهر حيدری نعمتی نيست. 
قلعه و حصاری هم يافت نمی شود. اغنيا بی چيز را در حقوق بشری مثل خود می دانند. با زيردستان مساوات دارند 
در ولايتشان فقير پيدا نمی شود. ناقص الخلقه ها در دارالعجزه، تندرستها در كارخانجاتيكه تجّارشان وارد می كنند 
مشغول كار هستند. اين است كه قلم در آرزوی اين اتحاد با يك حرارتی ادای تحرير مطلب می كند. از درد 
حرمان آتش از آن می بارد. چه می شد اگر ما مردم همه برادر بوديم اگر اتحاد داشتيم اگر در امُورات مسؤل هم 
بوديم اگر خير يكديگر را می خواستيم. افسوس افسوس كه خاك ما با مهر و محبت آميخته نيست هر چه را 
به تجّار باانصاف باغيرت خود عرض می كنيم آقايان، عزيزان امروز روز برادری است امروز روز خطرناكی است، 
امروز روز پروحشت هولناكی است، امروز روزی است كه لشگر ثقيل پُلتيك مملكتی ما به موئی بند است. امروز 
روزی است كه ملت يهود و زردتشتی و ارامنه قفقاز به حال ما افسوس می خورند و به بيچاره گی ما مانند ابر 
بهاری گريه می كنند امروز در چنگ دولت روس همان حكم را داريم كه مراكش با دولت فرانسه. بيائيد برادرها 
با هم همدست و هم زبان شويم. امروز مقصود ما مشتت ]ناخوانا[ ارتزاق نيست، كه از عهده برنيائيم. مقصود 
ما همان رفع تظلم دشمن مذهبی و مملكتی ما روس است كه ايرانی در چنگال او اسير است. روس است كه 
امروز، مردم را دچار فطرت كرده. چه می شد اگر ما پشت به پشت هم داده بيرق شير و خورشيدمان را از چنگ 
عقاب روسی حفظ می كرديم. خدای نخواسته اگر اين بيرق بخوابد ديگر ما ملتّها و شما تجار نه صاحب ماليم نه 
دارای ناموس بی انصاف مردُم هزار و دويست و شصت و هشت سال است كه شما سال يك مرتبه جمع شده 
اسمش را محرّم گذاشته عزاداری می كنيد برای اينكه حضرت خامس آل عباء )ع( در راه دين شهيد شد و عترتش 
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اسير گرديدند هنوز اسيری عترت رسول )ص( از ياد نرفته تا قيامت هم از ياد نرفته. از همين يك لطمه بزرگ 
به اسلام ما را بس باشد. نعوذبالله كربلای تازه نسازيم. وقت تنگ است، كار بسيار شما خواب، دشمن بيدار. ای 
تجار اسيری خود، برادرهاتان را نخواهيد. ای تجار اين امتعه فاسده كه شيرينی قندش از زهر قاتل كشنده تر است 
و اين پارچه هائی كه هزار مرتبه كفن مرده يهود از آن باشرافت تر است، وارد نكنيد باز هم التماس. گريه . عجز. 
لابه. پيش شما می كنيم ای تجار راضی نشويد روی ناموس شما و ناموس برادران شما را روسی به بيند. ای 
تجار اگر می گوئيد كه تمام گناهان بتوبه آمرزيده می شود اين طور نيست آيه كريمه وَ مَن يقَتلَ مؤمناً متعمّداً 
فَجزاؤه جهنمّ خالداً فيها و غضبُ الله عليه و لعََنه و اعدّله عذاباً عظيماً به خواطر بياوريد كه جزای 
قتل يك مؤمن از روی عمد عذاب ابدی است. شما امروز باعث قتل چندين كرور مؤمن و اسارت چندين كرور 
مؤمنه می شويد. ای تجار جنس روسيه وارد نكنيد ای تجار بترسيد از يك روز كه آتش قهر خداوند بسوزاند تمام 
امتعه شما را. اين آتش اگر مشتعل شود اطفاء آن آتش بسی مشكل و پرخطر است. ای تجار دست ما بدبختان 
بدامن فتوت و جوانمردی شما. ای تجار اين انتباهيه، اين ورقه كه اولش عنوان آتش است و عباراتش آتشين و 
جانسوز است بشما می آگاهاند كه يك موقعی به هر طرف نظرافكنيم جز تلّ خاكستر چيزی نمی بينيم ای تجار 
خيانت انسانيّت و بشريّت نكنيد. ای تجار اگر خواری خود را نمی خواهيد خواری برادرهاتان را نخواهيد الله الله 
ما را حوصله زياد است. ای تجار ما ملتّ شما را دوست داريم و راضی بضررتان هستيم شما هم ما را دوست 
داشته باشد و ضررمان را نخواهيد. ای تجار قهر و غلبه هيچ كس در ايران از سلطان ماضی مخلوع بيشتر نيست، 

ديديد آنچه ديديد.
      گوش اگر گوش شما ناله اگر ناله ما                     آنچه دايم بجائی نرسد فرياد است

 ولی اميدواريم آگاهی نامهای ما آن اثر كند در شما، كه آتش بر مُوم بخدای قهّار مُنتقم به رسول بشير و 
نذير قسم تان می دهيم كه بيش از اين عرض ما مبريد و زحمت خود مخواهيد.

ای وكلاء محترم ما بيائيد هر هفته يك روز كه آن روز جمعه روز تعطيل مذهبی ما است به مفاد يا ايها 
الذين امنوا اذا نوُدی للصلوة مِن يوم الجمعه فاسعوا الی ذكرالله و ذَروا البيع ذلکم خيرٌ لکم انِ 
كنتم تعلمون. اعلان تعطيل عمومی بدهيد و در آن روز مذاكراتی  كه خدای را منظور نظر خلق بداريد، بنمائيد 
و مردم را به راه مُساوات بياوريد. ملت را به وظيفه خود به توسط )ميتينگ ها( و مجامع نطقيّه و لوايح صحيحه 
مؤثره آگاه و عارف سازيد. تكليف ديانت وكيل بر ملت جاهل اين است. وظيفه وكيل خيرخواه بر ملت فاسد اين 
است. ما وكلای خود را پدران مهربان خود و شما ما را فرزندان مطيع می دانيد. چه می شود اگر پدر اولاد جاهل 
خود را تربيت كند. اگر می ترسيد در اين امور بشما اعتراضی كنند همين قدر عرض می كنيم شما را پشت قوی 
است. يك فرقه معظمی كه فرقه حق طلب و حق گوی و حق  جوی هستند شما را غياباً و حضوراً به خواست خداوند 
محافظت می كنند. اگر می خواهيد علامتی از اين حمايت به بينيد، اقدام بيك امری كه باعث وطنخواهی و ملتّ 
دوستی است بنمائيد جزای اعتراض كننده را هم شاهد فرمائيد. ساكت نشستن در اين موقع خطرناك، برای شما 

هم خطرناك است. از رحمت خدا دور باد آنكه پس از خواندن به عوام می نمايد. 
حافظ رنج بران امضاء )د- ک – ت(
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انتباهيه نمره )5(
آقای آقا سيد طاهر سلام عليكم، صبحكم الله بالخير اگر عرض كنيم ديروز روز فرمايشات شما 
در انجمن ولايتی از موضوعی كه يك عده مردم زحمات كشيده اين مجلس را تشكيل داده اند و مذاكرات 
در آن نمايند، خارج بود. البته در عالم انصاف قبول خواهند فرمود چرا كه ديروز مذاكرات فقط برای ترك 
امتعه دولت روس بود و مبحث شما بدخلقی نداشت. اگر چه فرمايشات شما تماماً هيچ و آن آقا هم كه شما 
را برانگيزانيد كه اين مسائل را بيان فرمائيد او هم بيچاره بي تقصير بود، چه كند رأی جمهور رای واحد را 
مستهلك می نمايد ناگزير بود به هر وسيله باشد مبحث نمايد. امّا به شما عرض می كنم اولًا بارها قسم يا 
كرده ايم كه نويسندگان اين انتباهيه به حقيقت حق و به رسالت رسول مطلق مسلمان و پيرو قرآن و شيعه 
اثناعشری و دوستدار سادات و عموم ملتّ ايران خيرخواه بنی نوع بشر هركس كه دارای مدرك بشری و 
حس انسانيّت و اصلًا ايرانی نژاد و ايران دوست هستيم و غرض هم با احدی نداريم ثانياً نه پنداريد مسئله 
و من تشبهّ بقومٍ فهو منهم را منكر باشيم متين است. البته كلام الملوك است ولی اين را هم از روی 
غلوّ غرور كه كار شيطان است عرض نمی كنيم. گمان نمی رود ممكن باشد اطلاق بي سوادی هم بر ما بشود 
زيرا می توانيم از اوّل تا آخر كتاب عوامل ملامحسن جُرجانی را برای شما از حفظ به عربی و فارسی عبارات 
و معانی آنرا بيان كنيم. )مِن( از برای چند معنی آمده لإبتدأ الغايه فی المکان- للتبيين-للتبعيض- 
للبدل – للتّعليلّ- للزّايده در اين عبارات فصاحت اشارت )مِن( از برای تبيين است و تشبّد هم از باب 
تفعّل است يعنی به خود بستن و تقدّس يعنی زهد و تقوی را در صورت نداشتن به خود بستن پس يعنی 
كسی كه بخود به بندد، شباهت رساندن به قومی را پس او از آنها است. اگر فرياد شما در اين مورد از 
از حضرت ختمی مرتبت  اولًا خبر مخصوص  حيث لباس و زلف است عرض می  كنيم در خصوص زلف 
)ص( بما امّت نرسيده كه حكماً بايد زلف كوتاه باشد. چنانچه بالبداهه و الضروره مبرهن است كه افعال و 
حركات و سكنات حضرت رسول هاشمی نه به واسطه اكمليّت وجود صحيح و از روی ارشاد بعضی مطالب 
را می فهمانيد. مثل اينكه در نماز جماعت می فرمايد: صلوّا كما رأيتمونی اصلیّ همين قسم به شواهد 
اخبار و تواريخ می دانيم كه حضرت گاهی سر مبارك را می تراشيدند و گاهی می گذاشتند برای اين بود كه 
بفهماند به امّت در اين خصوص تكليفی نيست. اين خود از احكام خمسه است. كه اباحه باشد اگر موی 
سرگذاشتن از اباحه چيز ديگر بود مثل حُرمت يا كراهت. البته البته ساحت آن حضرت از عمل به جرئت و 
كرامت بشير بود. اگر می فرمائيد آن حضرت گيسو داشت و داشتن گيسو تشبّه نيست. عرض می كنيم تاريخ 
اسلام و خارجه نشان می دهد در زمان قديم فرنگيان همه مُوی سرهاشان بلند و مجعّد بود تا دوش ريخته 
می شد. پس آيا العياذ بالله حضرت را تشبه به آن عصر بود يا وقتی كه آن حضرت سرمبارك را می تراشيدند 
در اين مدت كه می بايست بلند شده باندازه گيسو برسد زمانی كه مويهای سرهای حاليه می شد. در آن موقع 
تشبه باين عصر بود باز هم عرض می كنم در زمان آن حضرت كه خود بنفسه با خلفاء راشدين بلاد كفار را 
مفتوح و اهالی را دعوت به دين اسلام می كردند. آيا غير از اينكه می  فرمودند قولوالاالااله الله تفلحوا در 

باب لباس و زلف آنان امر و نهيی از آن حضرت صادر می شد. حاشا حاشا كه تاريخ نشان نمی دهد. ثاني�اً 
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در خصوص لباس مفسر مقيد موثق در تفسير آيه كريمه و ثيابك فطهّر می فرمايد ای ]ناخوانا[ پس 
كوتاهی لباس علاوه بر امری كه رسيده متضمن حكمت صرفه است. اگر مقتضی صرفه بدانيم كه لبّاده پنج 
ذرع پارچه لازم دارد و سرداری دو ذرع البته سرداری بهتر است برای اينكه خداوند دوست ندارد مصرفين 
]كذا[ را. اگر كسی بخواهد خود را شبيه به خارجه كند كلاه دوره دار سرمی گذارد. تطهير با كاغذ را اسباب 
راحت می داند. نماز نمی خواند روزه نمی گيرد عبايش با روی مكثوف حركت می كند هزار شرايط ديگر دارد. 
پس به مضمون المرء مخفیّ فی ]ناخوانا[ نظرتان به اعمال و اوضاع باشد و اقوال را مشاهده نمائيد نه غافل 
فاعل و قائل را. مرد خداشناس كه تقوی طلب كند خواهی سفيد جامه و خواهی سياه باشد. ركن الملك با 
لباس ظلمه در اصفهان امروز مرجع خاص و عام و مقتدای انام است شايد از خيليها هم افضل باشد. پس 
امروز كارهای خيلی واجب تر از اين مبحث داريم. اگر شما قول می دهيد كه روس قشون را از وطن مقدس 
ما بردارد متعرضِ ناموس ما و برادران ما نشود و قبور مسلمانان را لگدكوب نكند مساجد ما را كليسا نكند 
عموماً قول می دهند در يك روز تمام سرها را بتراشند و لباسها را مطابق قانون اقتصادی و صرف اين قدر 
بلند كنند كه بر روی زمين بكشد. امروز اگر ما با الفاظ خشنه و اختلاف كلمه مشغول نزاع داخلی شويم 
دشمن پوست ما را می كند. خانه ما را خراب می كند. تمام ملل عالم بما می خندند كه در اين موقع خطرناك 
كه ايرانيان جان و مالش در شرف خطر است جنگ داخلی می كنند. آن هم موضوعش چيست اينكه تو زلف 
داری يا لباست كوتاه است يا بلند است. خانه ما را نزاع داخلی خراب می كند چنانچه خراب كرده است خوب 
است  به جهت شما روحانيان و علماء و ساداة موقوف كرده فكر روز سياه بدبختی خودمان را بنمائيم. امروز 
كمال حتم داريم كه حضرت حجة عصر به حال ما گريه و ندبه نمايد. آقايان اين نزاع خانه برانداز داخلی 
كه موجب استهزاء خارجه و داخله است موقوف داريد. دماغ آن اشخاصی كه شب و روز راحت ندارند و برای 
ملتّ و برای حفظ احترامات و شئونات علميّه شما كار می كنند نسوزانيد و آنها را با خود ضديّت ننمائيد. پس 
تنظيمات كشوری و لشكری نبايد كرد و چرا كه ممالك خارجه تنظيمات كشوری و لشكريه دارند امروز نبايد 
قشونمان مثل آلمان مسلح و منظم باشد برای اينكه تشبّه بخارجه است امروز ما مثل انگليس نبايد كشتيی 
زره پوش جنگی داشته باشيم. برای اينكه تشبه به خارجه است. امروز ما نبايد مثل فرانسه دوائر منظم خط 
آهن، قورخانه و ذخيره صنايع علوم حفظ الصحه و رياضی و جغرافی و تاريخی و چه و چه داشته باشيم، 
برای اينكه تشبه به خارجه است امروز ما نبايد مثل ژاپون دوائر منظم داشته باشيم، چرا كه تشبه به خارجه 
است. امروز ما نان را وقت ظهر نخوريم چرا كه خارجه هم وقت ظهر غذا می خورد پس چه كنيم ما بدبخت 
باشيم تا مهربان باشيم ما تو سری خور اجانب باشيم تا مسلمان باشيم. پستخانه های ما با شتر متحرك باشد 
چرا كه مسلمانيم. سالی هزار كرور، مخارج قند و چای كنيم تا مسلمان باشيم. قشون روس در خاك ما دو 
سال، سه سال بماند چرا كه مسلمان باشيم. تصرفات مالكانه بنی نوع ما را بكشند مقابر ما را زايل كنند از آن 

منسوخ شده ناقوس بشنويم چرا كه مسلمانانيم هيهات هيهات كه پيغمبر )ص( اين طور نفرمود  
در خانه اگر کس است    یک حرف بس است   

  حافظ رنج بران )د- ک – ت(
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انتباهيه نمره 6
و بارها نوشته ايم كه هيئت تجار در هر مملكت محترم و اين نمره مخلوق احترامشان بر فرد فرد ملت 
واجب. چرا كه اين سلسله جليله مفاتيح قبض و بسط مملكت، ناموس مملكت، طبيب مملكت، ترقی هر 
اگر مضمحل  اقدام تجار.  از تجارت و  اگر ترقی كند  بالاخره همه چيز مملكت هستند مملكت  مملكت، 
شود، از نداشتن تجارت و كوتاهی تجار است. پس تجار در هر مملكت خيلی محترم و مقام شئونات آنها 
عالی است اما با اين احترامات يك مقام خطرناكی هم برای آنها است، زيرا يك عده مردم ديگر است كه 
چشمداشت آنها به تجارت است. اگر آن مردم گوسفند باشند يعنی فقط از طرز زندگی جز آب و علف چيزی 
نفهميده باشند، و غير از پر كردن شكم و خالی نمودن امعاء لذّتی درك نكرده باشند، تجار آن مملكت آسوده 
و راحت زندگی می كنند. برای اينكه اين مردم ترّقی می خواهند نه از انسانيّت چيزی فهميده اند تكليفشان 
خوردن و خوابيدن و مانند چهارپايان بار كشيدن است. پس بدين واسطه بهترين روزگار برای تجار حاصل 
ا ست. چرا كه ملتّ غافل، بی حس، خواب، بدبخت، بيچاره، صغير، محتاج به قيّم، بی زبان، فقير، بی دست اند 
ملت كه اين طور شد آن وقت ارضاءِ عنان برای اين طبقه حاصل است. فعال مايشاء قتال من يريد خواهند 
بود. در اين وضع كه ما بيان كرديم و ديگر ابداً ابداً ابداً اميدی بر ترقی مملكت و تعالی آن ملتّ نمی رود چرا 
كه گذشته از اينكه ملت دارای صفات مذكوره است. تجار مملكت هم با آن ملتّ نمی رود. چرا كه گذشته 
اينكه ملت دارای صفات مذكوره است، تجار مملكت هم به آن فعاليت و قتاليت گول اجانب خورده،  از 
درصدد اين نيستند كه به حوزه تجارت وسعت  دهند به همان بدلگی و دلّالی قانعند امّا بالعكس اگر ملت آن 
مملكت بيدار. هشيار، نكته نگر، زرنگ، آگاه. فعّال باشند نتيجه انكه اگر بدانند كه جز افعال ثلث خوردن و ... 
و ... تكليفی ديگر هم دارند. مثلًا ترقی خود را بخواهند، آنوقت بالطبع ميل در رغبت دارند كه اين مراتب 
را از شعب چند تكميل نمايند. تكامل اين مراتب بسته به ازدياد و تجارت است. تجارت هم مخصوص تجار 
است. نورٌ علی نور وقتيكه تجار آن مملكت هم با ملتّ مساعدت نمايند و آن تجّار بالفطره ملت و دولت و 
وطن خواه باشند، البته دو قوّه مساعده به اتفاق هم خيلی كار می كنند حالا چگونه است كه اين طايفه معظمه 
را با همه احترامات و اهميّت ها كه بدواً نوشتيم موقع خطرناك در پيش است و ما اندكی اشاره بآن مخاطرات 
می دانيم بايد دانست وقتيكه ملتّ بيدار و با حسّ به تمام زكات پلتيكی مطلع می شود. در اين صورت همين 
كه اندك كوتاهی از تجار و نامساعدتی به بينند كه آن كوتاهی و عدم مساعدت سدّ راه ترقّی و تعالی آنها 
است. البته برای تجار آن مملكت موارد مدهُش هولناك و مواقع موحشه خطرناك در جلو است زيرا ملتّ 
خواهند گفت تجار كه از بطُون امُّهات تكميلی اين ثروت و مكنت را نكرده اند، از رنج دست، از زحمت، از 

عرق ريزی از طفره از جان كندن ما حاصل كرده اند پس چرا اين تغافل را بر ما روا ميدارند. 
امّا ما در اين مواقع نه ملتّ عراق را چندان بی حس و بی مدرك يافته ايم، نه تجار عراق را آن طور 
شناخته ايم كه برای نفع شخصی ملتی را پريشان و برای يك دستمال، قيصريه را آتش زنند. يا ملتّ را 
در  اربعين  روز  يعنی  پيش  روز  دو  باشند، چون  يافته  نپيمايند، خرسواری  پياده  را  تجارت  راه  اينكه  برای 
انجمن ولايتی هم احساسات مليّه را ديديم واقعاً دلسوزی و خيرخواهی تجار را درباره آنها مشاهده كرديم. 
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ميخواهيم تشكرات خودمان را اين وطن خواهی و نوع پرستی تجار محترم در يك صفحه مخصوصی به 
طوری كه شايد و بايد تقديم كنيم امّا يك پرده نمايش ديگر در روز بعد دارند و يك دستگاه تماشائی اين 
هيئت جامعه كه همه قسم انتظار از آنها می برديم ظاهر نمودند كه ابداً مترصد نبوديم. مثلًا نمی بايستی اين 
سلسله محترم به حرف بی سرو پايی چند كه گوينده اش معلوم نبود، دكاكين خود به بندند. اسم غارت و 
چپو در دهان مردم می اندازند اگر چيزی نمی دانند به آنها بياموزند، گرفتم حجرات را برای رفع غارت مردم 
بسته بوديد. اولًا حكومت و نظميه مسئول امنيت شهر و حفظ اموال مردم هستند ثانياً فرض می كنيم كه 
جُنبش رجّاله اينقدر زياد است نه حكومت نه نظميه نتوانستند جلوی اين سيل را بگيرند، پس آيا چهار تخته 
دكان منع اين جنبش عظيم را می كردند؟ اين چه حركت بود. از اين بگذريم و يك محمل غيرموجّه برايش 
بتراشيم. خوب اجتماع در مسجد برای چه بود می فرمائيد به موجب امر خداوند در مسجد رفتيم. عرض 
می كنيم اين مسجد را اولًا چرا پيش از ظهر می روند. ثانياً چرا فقط بايد هيئت سقط فروش بروند. باز خواهيد 
فرمود كه اجتماع ما در مسجد برای رفع سكته تجارتمان بود. عرض می كنيم ممكن بود روزی كه انجمن  
ولايتی اين مذاكرات شد و اول نطقی كه هم در انجمن شد از طرف تجار محترم بود با اين جوشش ها با اين 
از جان و مال گذشتگی در راه وطن با اين اعداء عدّو بودن با روس، بالأخره آن التزام مؤكد می خواستيد قند 
را به قيمت عادله بفروشيد يا به همان نرخی كه سابق بود؟ پس ترقی قيمت در روز بعد چه بود، از سيزده 
قران به شانزده قران چرا می فرمائيد ضرر می كرديم. عرض می كنيم چرا اين ضرر يك روز بعد از اين مقدمه 
بر شما وارد می آمد. خواهيد فرمود هر روز يك مظّنه دارد عرض می كنم مظّنه در تجارت وقتی است كه 
بخواهيد يك مال التجاره را كه برداريد باز وارد نمائيد. مثلًا به توسط تلگرافات ترقی و تنزّل آن مال التجاره را 
اطّلاع دهند. در اين جا صيغه مظّنه جاری می شود نه وقتی كه التزام داده باشيد آن مال را ديگر وارد نكنيد از 
اين هم بگذريم روز پيش تلگراف نيامد كه در رشت يك قران به قيمت قند تنزّل كرده است اينها همه هيچ 
در ارك حكومتی قال مقال برای چه بود؟ ممكن بود چهار پنج نفر از مشايخ و متمكن شما عاقلانه بروند نزد 
حكومت حرف را بگويند، جواب را شنيده نتيجه بگيرند و بكلیّ رفع غائله بنمايند. اين است كه اين حركت 
خيره محسنات وطن پرستی شما را كه در روز انجمن برُوز داديد، مانند يك ابر معظم تيره كه روی يك ماه 
را كه در نهايت كمال باشد بپوشاند و ما را منفعل می كند. از اظهار تشكر صميمانه هيچ مترصد نبوديم. اين 
حرف از يكی از عراقيان درباره شما تجار بشنويم می گفت وضع كليه قوانين و طرح ماليات غيرمستقيم با 
پارلمان است. ]... ناخوانا[ كه تجار به ملت و عراق ارائه دادند مثل وضع يك ماليات غيرمستقيم و برابری 
كردن با مجلس شورای ملی بود. و اين است كه شرح حادثه را ]ناخوانا[ نمی گذارد ما در صفحات انتباهيه 
بمطالب لازمه بپردازيم و به وظيفه خود عمل كنيم. اميدواريم در عالم صفا هيچ يك از برادران تجار محترم 
از عرايض صادقانه نرجند كه همه را از روی بي غرضی عرض كرده ايم. به خواست خداوند در نمرات آتيه 

می نگاريم جبران اين حركت چيست و جداً هم آن جبران را از شما خواهيم خواست. 
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